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زاک نِلسون و دوســتش، دِرِیک، در استادیوم 
شهرشــان، کِرِســتون، نشســته بودند. زمین 
نارنجی‌رنگ مسابقه پیش رویشان قرار داشت. 
زاک گفــت: »‌ببیــن، دریک، مــن هنوز در 
نِبولِن تازه‌کارم و تــا حالا هم یک بازی انفجار 
کهکشانی را ندیده‌ام. بنابراین یک سؤال دارم: 

پس بازیکن‌های مسابقه کجا هستند؟«

فصل 1
مسابقه



دریک لبخندی زد و به طرف زمین مســابقه 
اشاره کرد.

زاک به پایین نگاه کرد و دو تیم تشکیل‌شده 
از ربات‌ها را دید. ناگهان صدای ســوتی شنیده 
شد و همه‌ی ربات‌ها به زمین مسابقه آمدند. 

زاک پرسید: »‌پس بازیکنان مسابقه‌ی انفجار 
کهکشانی آدم نیستند؟ رباتند؟«

دریک توضیــح داد: »‌ربات‌ها در زمین بازی 

می‌کنند اما آدم‌ها با دســتگاه‌های کنترل از راه 
دور آن‌ها را هدایت می‌کنند.«

مسابقه شروع شد. زاک از این‌که می‌دید بازی 
انفجار کهکشانی شــبیه بازی بیسبال زمینی‌ها 
است هیجان‌زده شــد. او بلافاصله فهمید که 
قوانین بازی چیست. یکی از ربات‌های توپ‌زن 
توپ را پرتاب کرد اما بازیکن تیم حریف موفق 

مغز
نبو
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اســتادیوم رفت. او یک 
بسته‌ی بزرگ مغز نِبو خرید.

فروشنده گفت: »‌قیمتش دو تریپتون 
می‌شود.«

زاک داخل جیب‌هایش را گشــت، 
دو سکه‌ی مربعی را درآورد 

و به فروشــنده داد و از او تشکر 
کرد.

مغزها گرم بودند و بوی سوختنی 
شیرینی می‌دادند.

مغزنبوها شبیه بادام‌زمینی، اما 
از آن خیلــی بزرگ‌تر و گرد‌تر 

بودند. 
وقتی زاک برگشــت تا سر جایش 

بنشیند، از این‌که یک پسر دیگر سر 
جایش نشســته بود غافلگیر شد. 

شــد شــیرجه بزند و توپ را 
بگیرد. زاک گفت: »این بازی 
محشر است. باید در موردش 
تعریف  بِرت  دوســتم  برای 
کنم. ما قبلاً در زمین همیشه 

مسابقه‌های بیسبال را تماشا می‌کردیم.« 
دریک گفــت: »‌زاک، دلــت می‌خواهد با من 
یک بســته “مغز نِبو” بخوریــم؟ مغز نِبو خوراکی 

موردعلاقه‌ام موقع تماشای 
اســت.  مســابقه 
و  ترد  هــم  خیلی 

خوشمزه است.«
»حتماً!  گفت:  زاک 

مهمان من باش!«
و  شــد  بلنــد  زاک 

بوفه‌ی  ســمت  به 



او پسر را شناخت. او یکی از هم‌کلاسی‌هایش 
به نام سِت اِستیوِنز بود.

زاک گفت: »‌ســام، ســت. تو سر جای من 
نشسته‌ای.«

ست فریاد کشید: »راســت می‌گویی؟ حالا 
دیگر جایت مال من است!«

زاک گفت: »اما اول من این‌جا نشسته بودم.«

ست با فریاد گفت: »‌خب، فعلاً که من این‌جا 
نشسته‌ام، بچه زمینی بی‌عرضه!«

دریــک در حالی‌که از جایش بلند می‌شــد 
گفت: »بی‌خیال، زاک. بیا برویم یک جای دیگر 
بنشــینیم. انگار چندتا جای خالی آن‌جایی که 

پدرت نشسته است می‌بینم.«
زاک با خودش فکر کرد: عجب قلدری. و بعد 

به دنبال دریک رفت. 
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زاک و دریک چند ردیف بالاتر دو جای خالی 
پیدا کردند. پدر زاک همان نزدیکی کنار چندتا 
از دوستان نبولنی‌اش نشسته بود. او لبخند زد 

و برای آن‌ها دست تکان داد.
وقتی زاک ســر جایش نشســت، از دریک 

پرسید: »‌این ست چرا این‌طوری می‌کند؟«
دریــک گفت: »‌او قلدر کلاس دوم مدرســه 
اســت.« زاک و دریک هر دو بــه کلاس دوم 
مدرسه‌ی اِسپراکِت می‌رفتند. دریک ادامه داد: 
»‌او از این‌که بچه‌ها، مخصوصــاً تازه‌وارد‌ها را 

اذیت کند خوشش می‌آید.«
زاک بــا خودش فکر کرد: قلدر کلاس! همین 

را کم داشتم!



روز بعد، زاک مشــغول فضانــوردی بود. او در 
فضا پیش می‌رفت و هر وقت ســیاره‌ی جالبی 

می‌دید فرود می‌آمد تا آن‌جا را تماشا کند. 
یک سیاره درخت‌های غول‌آسایی داشت که 
حدود یک هزارمتر ارتفاع داشــتند. یک سیاره 
دیگر آبشارهای برعکس داشت که از پایین به 
بالا می‌ریختند. زاک دلش می‌خواســت به تک 

فصل 2
باشگاه کاوشگران
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